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  حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و يا نتوانسته اند همهء رقيبان را بالكل از ميدان بـه در كننـد چـرا    

با از ميان رفتن يك رقيب ، ديگري اي جايگزين مي شـود و قـد علـم مـي كنـد. پـس       

چاره در قانون گزاري طبيعت است با ميل و ارادهء خويش. قوانيني كه نوع برتـر را  

د و سايرين را مستثني سازد. اين قوانين گاه مي تواند بـي رحمانـه تـر از    تعريف كن

قوانين جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر كه سفيد تر، برتر؛ هر كـه  

  قوي تر؛ بهتر؛ ... 

فرد هم رنگ ، هم   در اين ميان قانوني وجود دارد كه شايد از همه كودكانه تر باشد:

و آن عضو مفلوك جامعه كسي   وطن و هم خون ، ولي پست تر! نژاد ، هم دين ، هم

 –نيست جز همشهري دست دوم، زن. اينجا ديگر برتري نه  نسبي كه مطلـق اسـت   

برتري از آن نوع كه انسان بر تمـام ديگـر موجـودات دارد. مـرد اشـرف مخلوقـات       

 است ، نـه زن. مـرد اسـت كـه روح خداونـد در او دميـده شـده اسـت و او تصـوير         

خداوند در بهشت است. زن عضوي ناقص است كه به واسطهء مرد خلق شده است 

و كاري جز اين نكرده كـه مـرد معصـوم و متعـالي را تشـويق بـه خيانـت بـه پـدر          

روحاني اش نمـوده و باعـث اخـراج او از خانـهء امـن و ابـديش گرديـده اسـت. زن         

  حيواني است مكار ، عامل بيچارگي دنيا.  
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مع ابتدايي هم  به نوعي ديگرموثق و معتبر بود. انسان اوليه مـي  اين فرضيه در جوا

بايست قوي باشد تا بتواند مبارزه كند و در مبارزه با طبيعت پيـروز شـود. انسـان    

ضعيف دوام نمي آورد مگر به حمايت قوي ترها. اما انسان هاي ضعيف اغلب زنان 

تري مرد مجدد ثابت مي بودند و ادامهء زندگي شان منوط به حمايت مردان. پس بر

  شد. 

با انتقال جامعه به مرحلهء كشاورزي، هنوز قـدرت بـدني حـرف اول را مـي زد. در     

جنگ و دفاع از املاك هم زنان جز آن كه به اسـيري بـرده شـوند و ايجـاد دردسـر      

نمايند، كمكي نمي كردند پس آنـان مايـهء ننـگ بودنـد. در ايـن دوران نيـز همچنـان        

بود و اين امر برتري را بدون چون و چرابه مـردان داده بـود.     الگوي انسان طبيعت

بودند جوامعي كه خشم طبيعت چندان گريبانگيرشان نبـود و پـيش رو زمـين هـاي     

بارور كشاورزي داشتند، مانند جامعـهء مصرباسـتان كـه  رود نيـل ، كشـتزارهاي      

پيـروي از  بـاز بـه    –حاصل خيز را برايشان به ارمغـان مـي آورد. در ايـن جوامـع     

ارزش و برتري به گروهي داده مي شد كه بيشتر شبيه محيط بودند. ايـن   –طبيعت 

جا زناني كه مصداق باروري بودند؛ يعني مادران، برتري داشـتند. بـاز هـم آن چـه     

مطرح بود باروري زن بود و نـه خـود او. هنـوز هـم در جوامـع ابتـدايي افريقـا بـا         

  در سالاري را يافت.  شرايطي مشابه مي توان نمونه هاي ما
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  اگر رشد جامعهء انساني را به مراحل رشد بدن انسان تشبيه كنيم، گذار از مرحلـهء 

كشاورزي و ورود جوامـع بـه دوران صـنعتي ، پايـان طفوليـت و ورود بـه دوران       

نوجواني و سركشي بود. در اين دوران ملاك ديگر زور بازو و قدرت  نبود چرا كه  

هفت ساله نيز مي توانسـتند پـاي دسـتگاه هـا در      -كودكان  ششنه  تنها زنان، كه  

كارخانه ها بايستند و كار كنند.  حال مي بايست دربارهء تمامي ملاك هـاي برتـري   

تجديد نظر به عمل آيد و همـان زمـان بـود كـه  تـاريخ شـاهد جنـبش هـاي انسـان          

  . گرديد. دوستانه از جمله لغو برده داري، حق آزادي و راي براي زنان و ...

از آن پس اگر چه عده اي  سعي كردند اين تحولات را  انكار كنند و حقوق را ناديده 

بگيرند، ديگر توان آن را نداشتند چرا كه جامعهء انساني بـه شـكلي اجتنـاب ناپـذير     

  مسير خود را مي پيمود. 

اما در عصر صنعتي نيز گاه  جنبش هاي مخالف مردسالاري، كه به مرور منجر بـه  

گرديـد ، مشـكل را حـل     -به طور خـاص مـوج اول      –ايجاد حركت هاي فمينيستي 

نكرد. راه حل هاي ارايه شده در ابتدا صرفا ترك يك سوي ميدان نبرد و الحـاق بـه   

ديگر سو بود و چون نتيجه نبخشيد، كار بـه انكـار كـل موضـوع مخالفـت انجاميـد.       

نـام جنسـيت و تفـاوت  زن و    فمينيست هاي موج سوم بالكل منكر وجود چيزي بـه  

  ]1مرد شدند. [
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خود ايـن عبـارت بـه معنـي      زماني كه صحبت از تساوي حقوق زن و مرد مي شود،

يكي ندانستن اين دو است. يعني ما دو پديده به نام هـاي زن و مـرد داريـم و قصـد     

آن مي كنيم كه به آن ها حقوق برابر بدهيم. مشكل اساسي افـرادي كـه امـروزه بـه     

م مي پردازند اين است كه مي خواهند  زن و مرد را كاملا يكي بشـمارند و از  اين مه

اين طريق به اثبات تساوي حقوق بپردازند. مقايسه هايي فيزيكي كه گـاه انجـام مـي    

پذيرد حاكي از اين غفلت است ؛ مثلا مقايساتي بر روي  وزن مغـز زنـان و مـردان.    

  را دارند. -ساوي حقوق زن و مرد و نه ت  -اينان قصد اثبات تساوي زن و مرد

با وجود همهء تلاش ها براي انكار، زن و مرد از نظر جسـماني بـا يكـديگر متفـاوت     

]  اما تلاش براي برقراري تساوي حقوق زن و مرد است؛ يعني آن چه كـه بـا   2اند. [

توجه به لياقت و شايستگي يك انسان بايد به او داد. در اعطاي حـق، ديگـر مسـالهء    

ا مرد بودن مطرح نيست چون ديگر بـه جسـم فـرد ربطـي نـدارد. مسـاله يـك        زن ي

انسان است؛ انساني داراي روح كه مي تواند زن يـا مـرد، سـفيد يـا سـياه ، پيـر يـا        

جوان ، قوي يا ضعيف باشد. هـيچ يـك از تفـاوت هـاي ظـاهري نمـي توانـد عامـل         

  محروميت فرد انساني از حقوق او باشد.  

  

  يست كه زن و مرد بايـد بـه شـكل مسـاوي از آن بهـره برنـد؟      اما حق يك انسان چ

مسلما اين امر تنها به اين معني نيست كه زن ترك خانـه كنـد و در اجتمـاع حاضـر     
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باشد. حقوق برابر در اموري بسيار متعالي تر است: حق تفكـر، حـق آمـوزش، حـق     

ور مسـاوي  انسان بودن ، حق رشد و تعالي عقلاني و روحاني. زن و مرد بايد به ط

امكان ترقي و تكامل داشته باشـند و بتواننـد قابليـات  و اسـتعدادات خـود را بـروز       

دهند. نكتهء مهم اين جاست كه زن و مرد هـر دو بـه تنهـايي انسـان هـايي كامـل و       

يك واحد انساني مي توانند زندگي و ترقي كننـد.    مستقل هستند كه هر يك به منزلهء

برابر را براي آنـان داشـت كـه چنـان بـاوري ملكـهء        زماني مي توان انتظار حقوقي

  جامعه گردد.  

اگر اين ارزش محقق شـود    اما مگر حالا كه چنين نيست ، چه مشكلاتي وجود دارد؟

  چه خواهد شد؟

ناديده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر كل آن جامعه اسـت. تعلـيم و تربيـت كـل     

بـه تـاخير    –مـادران   –اول فرزنـدان   جامعه ، به علت عدم آگاهي و توانايي مربيان

خواهد افتاد و اين حركت ورشد جامعه را كند مي كند. در اصل باور به برتـري هـر   

 –جنس تناقضي در خود نهفته دارد؛ چگونه ممكن است انسان هـايي پسـت و ذليـل    

بار آورند يـا مـادراني    –مردان  –بتوانند از دامان خود متعالياني  –مادران يا زنان 

  لا و عالي افرادي پست؟  وا

ازسوي ديگر تحقيقات نشان داده است كه در جوامـع مردسـالار گـرايش بـه نظـام      

ديكتاتوري بيشتر است. مصداق آن را نيز آلمـان در دوران نازيسـم مـي داننـد كـه      
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تاكيد بر خانه نشيني زنان داشت. بالعكس، حكومات دموكراسـي اغلـب بـا حضـور     

بـين دو جـنس     سـت. در ضـمن هـر كجـا كـه موازنـهء      زنان در جامعه همراه بوده ا

]  و شايد همين اصل مؤيد آن باشـد كـه   3برقرار باشد، سطح زندگي ارتقا مي يابد.[

حضور زنان در جامعه و تصميم گيري ها منجر به برقراري صلح خواهد شد. زيرا 

روحيهء فـداكاري مادرانـه بـه جامعـه تسـري مـي يابـد و رافـع خودخـواهي هـا و           

  ت و در نتيجه دشمني ها و جنگ ها مي گردد. تعصبا

مسلما اين به معني لزوم برتري زنان بر مردان درجامعه نيست بلكه حضور اين دو 

در كنار يكديگر است كه مي تواند احساسات را تعديل كند.  سپردن كل نظام صـرفا  

به دست زنان نيز باعث ايجاد مشكلاتي در جامعـه خواهـد شـد. قاطعيـت و عـدالت      

مردانه در كنار عطوفت و لطافت زنانه متعادل مي شود. قابل ذكر است كه اگـر چـه   

اشاره شد كه زن و مرد هر يك وجودي مستقل هستند، اما جامعه نيازمند هـر دوي  

  آن هاست.  غياب هر يك منجر به كمبودهايي خواهد شد. 

ست. آن چـه  براي رسيدن به چنين مرحله اي پرورش و تعليم يكسان و برابر لازم ا

در حال حاضر مانع از حضور زنان و بروز استعدادات آنان در جامعـه مـي گـردد،    

عدم تربيت صحيح اين گروه است.  زن محبوس در خانهء  بـي خبـر از امـور دنيـا،     

اگر هم در صحنه حاضر باشد، چون احساسات و افكـاراش پـرورده نشـده اسـت ،     

سـياري از جوامـع زنـان در صـحنه     كمك چنداني نخواهد كرد. اگر چـه امـروز در ب  
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زن باب طبـع     حاضراند، در اصل حضور آنان آن گونه است كه مردان مي خواهند:

  مرد، نه زن با تمام قوا واستعدادات اش. 

راه چاره پرورش زنان و مردان آينده در كنار هم و به طور يكسان است. زنـي كـه   

انـه احتـرام  بيشـتري  دارد،     در جامعـه وخ   تحصيل كند و هم پاي مردان پيش آيـد: 

توانايي هاي  خود را  بهتر در مي يابد و آن ها را به كار مي گيرد، قدرت رهبـري و  

فرزنـدان بهتـري     مديريتش تقويت مـي شـود، حقـوق خـود را بهتـر درك مـي كنـد،       

]   4پرورش مي دهد و بالاخره براي حضور در تمامي صحنه ها مجهـز مـي شـود. [   

طفوليت همواره زنان فردا را در تمامي مراحل در كنـار خـود مـي    مردان فردا كه از 

بينند، هرگز احساس نخواهند كرد كه هم پايانشان در راه خواهند ماند يا در اجـراي  

بعضي امور عاجز خواهند بود، پذيرش آنان را در كنار خود ساده مي بينند و حتـي  

  دراز خواهند كرد.  در هر مرحله ، به جاي سركوبي ، دست ياري به سوي شان 

البته آن چه همواره مد نظر داريم اين است كه صحبت از تساوي حقوق زن و مـرد  

در زماني ممكن است كه جامعهء صنعتي شرايط پذيرش آن را ايجـاد كـرده اسـت .    

الرجـال   "در دوران شكارگري يا كشاورزي تصور اين امر هم محال بود چـرا كـه   

به واقع مردان از زنان قوي تر بودند. پس  –ي بود اصلي بديه "قوامون علي النساء 

جاي خرده گيري بر گذشتگاني كه قايل به تساوي حقوق نبودند نيسـت بلكـه جـاي    
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شكرانه است كه امروز عالم انساني به جايي رسيده اسـت كـه تـوان پـذيرش اصـل      

  برابري حقوق را دارد.

  حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

مورد بحث پيرامون حقـوق زن، مقايسـه بـين مكتـب اسـلام بـا        از جمله موضوعات

دستاوردهاى تمدن غرب است، امروز در دنيا درباره حقوق زن، مكتب ديگرى رايج 

هـا در مـورد    ها و همـه دنيـا تحـت تـأثير دسـتاوردهاى غربـى       نيست و نوعا شرقى

ا هـم  جـا و حتـى دنيـاى كمونيسـتى ر     تساوى زن هستند و تقريبا اين فكر غرب همه

ترين طرف اسـلام همـين دسـتاوردهاى     احاطه كرده است. بنابراين مقايسه، مناسب

بالند. با اين مقايسه  ها در اين مسأله خيلى هم به خود مى دنياى غرب است كه غربى

هـا   توان پى برد كه نگـرش حـاكم بـر غـرب واقعـا بـه مصـلحت جامعـه و خـانم          مى

دانـد؟ آيـا از نظـر شـرافت و      موجودى مى) اسلام، زن را چگونه 1باشد يا خير؟( مى

شـمارد؟ ايـن    تـر مـى   داند يا او را جـنس پسـت   حيثيت انسانى او را برابر با مرد مى

  خواهيم به پاسخ آن بپردازيم. پرسشى است كه اكنون مى

اى از حقـوق   اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه خاصى دارد و پاره

هـا را بـراى    اى از آن تـر دانسـته و پـاره    راى مرد مناسبها را ب و تكاليف و مجازات

زن، در نتيجه، در مواردى براى زن و مرد وضع مشـابه و در مـوارد ديگـر وضـع     

نامشابهى در نظر گرفته اسـت. چـرا؟ آيـا بـدان جهـت اسـت كـه اسـلام نيـز ماننـد           
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س هاى ديگر،نظريات تحقيرآميزى نسبت به زن داشته و زن را جـن  بسيارى از مكتب

  )2ترى شمرده است يا علت و فلسفه ديگرى دارد؟( پست

انـد كـه اسـلام دربـاره زن، عـدالت را مراعـات نكـرده اسـت، در          اى گمان كرده عده

نظـران محقـق در    دهـد و صـاحب   گونه كه منابع اسلامى نشان مى صورتى كه همان

رد و عدالت اند، اسلام مابين تساوى زن و م اى انجام داده اين باره تحقيقات شايسته

گفـت زن و مـرد از    ها فرق گذاشته است مسلم است. كه اگر اسـلام مـى   در ميان آن

همه جهات بيولوژيك، فيزيولوژيك و روانى و هرگونه فعاليت مغزى و روحى، يكـى  

رود كسى در اين دنيا پيدا شود و از اين دو  هستند، اين خلاف واقع بود و گمان نمى

  )3ه باشد و چنين سخنى را به زبان بياورد.(صنف اطلاع لازم و كافى داشت

هـاى پيـروان    هـا و نوشـته   هـا و سـخنرانى   مكـرر در نطـق  «گويد :  شهيد مطهرى مى

ايد كه مقـررات اسـلام را در مـورد مهـر و نفقـه و       سيستمى غربى شنيده و خوانده

ها به عنـوان تحقيـر و تـوهينى نسـبت بـه زن يـاد        طلاق و تعدد زوجات و امثال اين

كنند كه اين امور هيچ دليلى نـدارد جـز اينكـه فقـط جانـب       اند؟ چنين وانمود مى هكرد

  مرد رعايت شده است.

گويند اسلام، دين مـردان اسـت و زن را انسـان تمـام عيـار شـناخته و بـراى او         مى

حقوقى كه براى يك انسان لازم است وضع نكرده اسـت. اگـر اسـلام زن را انسـان     

داد،  كرد، حق طلاق را به مـرد نمـى   زوجات را تجويز نمىدانست تعدد  تمام عيار مى
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شد،  كرد، براى زن قيمت به نام مهر قائل نمى شهادت دو زن را با يك مرد برابر نمى

النفقـه مـرد    خـوار و واجـب   داد و او را جيره به زن استقلال اقتصادى و اجتماعى مى

  داد. قرار نمى

و اصـل مسـاوات را در جاهـاى ديگـر      گويند اسلام با اين كه دين مساوات است مى

  رعايت كرده است، در مورد زن و مرد رعايت نكرده است.

اصلى كه در اين استدلال به كار رفته، اين اسـت كـه لازمـه اشـتراك زن و مـرد در      

ها در حقوق اسـت. مطلبـى هـم كـه از      حيثيت و شرافت انسانى، يكسانى و تشابه آن

ت اين است كه لازمه اشـتراك زن و مـرد در   نظر فلسفى بايد انگشت روى آن گذاش

اش اين اسـت كـه حقـوق مسـاوى يكـديگر داشـته        حيثيت انسانى چيست؟ آيا لازمه

اش اين است كـه   باشند به طورى كه ترجيح و امتياز حقوقى در كار نباشد؟ يا لازمه

حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و يكنواخت هم بوده باشـند و  

اى در كار نباشد؟ شك نيسـت كـه لازمـه اشـتراك زن و      گونه تقسيم كار وظيفه هيچ

هـا در حقـوق    مرد در حيثيت انسانى و برابرى آنان از لحـاظ انسـانيت، برابـرى آن   

  ها در حقوق چطور؟ انسانى است؛ اما تشابه آن

كميت غير از كيفيت است. برابرى غير از يكنواختى اسـت. آن چـه مسـلم اسـت ايـن      

جور و يكنواختى براى زن و مـرد قائـل نشـده اسـت ولـى       ه اسلام حقوق يكاست ك

اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيسـت. اسـلام   
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هـا را دربـاره زن و مـرد نيـز رعايـت كـرده اسـت. اسـلام بـا           اصل مساوات انسان

  )4»(خالف است.تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آنها م

اند، از نظر خلقـت طبيعـى، جـاى ترديـد      اين دو صنف با همديگر متفاوت«در اين كه 

نيست و در اين باره تحقيقات به حد لازم و كافى انجام گرفته است. عنايت امـر ايـن   

شـود كـه يكـى     است كه آيا اين اختلاف و تنوع در خلقت طبيعى زن و مرد باعث مى

، نه چنين چيزى نيست، اين مسئله تنوع است، نه نقص و ناقص و ديگرى كامل باشد

  )5»(كمال.

در روبناى زندگى گذاشـته اسـت؛ نـه در حقـايق واقعـى و      «اين اختلافات، انعكاسى 

جوهر حيات اين دو صنف زن و مرد. آن چه ممكن است باعث اختلاف باشـد، يكـى   

ه مـرد نيـروى بـيش    كنيم، مانند ايـن ك ـ  عده واقعيات است كه ما آنها را مشاهده مى

لاى توليـدات سـخت اقتصــادى و دفـاع از كشـور، تحمــل      تـرى در پيچيـدن در لابــه  

هاى زندگى دارد و همچنين در جريان توالـد و تناسـل بـارى را     ها و خشونت مشقت

گردد و در اين جربان مـرد   تر او مى كشد، باعث تقيد بيش كه صنف زن به دوش مى

دوبوار از نيچه نقل كرده است: تسليم شـدن زن  طور كه سيمون  آزادتر است، همان

تر از مرد است و اگر مردى ادعـا كنـد كـه او هـم      در اجراى پديده خلقت، خيلى بيش

گويد، يـا مـرد    شود، به شرافتم سوگند يا دروغ مى مثل زن در اين جريان تسليم مى

  )6»(نيست.
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زم است بـه مسـئله   اگر بخواهيم ببينيم نظر قرآن درباره خلفت زن و مرد چيست، لا

هاى مذهبى نيز مطرح است، توجه كنـيم. قـرآن    سرشت زن و مرد كه در ساير كتاب

سرشـتى   نيز در اين موضوع سكوت نكرده است. بايد ببينيم قرآن زن و مرد را يـك 

زنـان را  فرمايـد:   داند يا دوسرشتى؛ قرآن با كمال صراحت، در آيات متعددى مى مى

) قرآن دربـاره همـه   7ايم.( از جنس مردان و از سرشتى نظير سرشت مردان آفريده

  گويد:   آدميان مى

  )8»(خداوند از جنس خود شما براى شما همسر آفريد.«

آيه، صريحا ارزش را بر ملاك تقوا قرار داده است. بدون اختصاص به زن يا مـرد.  

نف زن وجـود دارد، چشـيدن طعـم    رسد امتياز بسيار مهمـى كـه در ص ـ   به نظر مى

كنـد. چشـيدن طعـم حيـات در      حيات است كه مرد تنهـا مفهـومى از آن را درك مـى   

شود و به همين جهت اسـت كـه قـانون     تر از مرد ديده مى تر و عميق صنف زن بيش

الهى چنين اقتضا كرده است كه ارتباط مادر با فرزندان و كودكـان تـا دوران رشـد    

بـاره   االله در ايـن  ا ادامـه داشـته باشـد. امـام خمينـى رحمـه      احساسات و عواطف آنه

  فرمايد: مى

  ها نيز مطرح است. طور كه حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زن همان«
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هـا را بيشـتر    ها بيشـتر عنايـت كـرده اسـت تـا بـه مردهـا، اسـلام زن         اسلام به زن

د از ايـن چـه خواهـد    حقوقشان را ملاحظه كرده است تا مردها. اين هم معنا كـه بع ـ 

هـا مـا قائـل     ها حق رأى دارند. از غرب بالاتر است اين مسائلى كه براى زن شد، زن

هـا   هستيم. حق رأى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اين

هست. تمام معاملاتشان به اختيار خودشـان اسـت و آزاد هسـتند. اختيـار شـغل را      

ــه  ــتند. البت ــدوديت  آزاد هس ــك مح ــا ي ــراى مرده ــرق ب ــه آن   در ش ــت ك ــايى هس ه

ها، يعنى در آن جاهايى كـه   ها به صلاح خود مردها هست و آن محدوديت محدوديت

خـوارى   كنـد. اسـلام از شـراب    مفسده هست براى مرد، از قماربازى جلـوگيرى مـى  

  »كند، براى اين كه مفسده دارند. كند. اسلام از هروئين جلوگيرى مى جلوگيرى مى

هايى  هايى شرعى و الهى، محدوديت هايى هست، محدوديت براى همه يك محدوديت«

است كه به صلاح خود جامعه است. نه اين است كه بـراى جامعـه يـك چيـزى مـثلاً      

  )9»(اند! نافع بوده است كه محدوديت برايش ايجاد كرده

هـا را   م زنخواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند. اسـلا  اسلام مى«فرمايد :  نيز مى

قـدرى كـه اسـلام بـه زن      نجات داده است از آن چيزهايى كـه در جاهليـت بـود. آن   

داند به مرد خدمت نكرده است كـه بـه زن خـدمت كـرده،      خدمت كرده است، خدا مى

  )10»(دانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده. شما نمى

  :فرمايد اى نيز مى العظمى خامنه  حضرت آية اللهّ
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شما بايد زن را با چشم يك انسان والا نگاه كنيد، تا معلوم بشود كه تكامـل و حـق   «

اى براى اصـلاح   تواند مايه و آزادى او چيست؟ زن را به عنوان يك موجودى كه مى

هاى والا بشود نگاه كنيد تا معلوم بشـود كـه زن كيسـت و     جامعه يا پرورش انسان

آن عنصـر اصـلى تشـكيل خـانواده در نظـر      آزادى او چگونه است، زن را به چشم 

شــود و هــردو در تشــكيل و موجوديــت  بگيريــد. اگرچــه از مــرد و زن تشــكيل مــى

خانواده مؤثرنـد. امـا آسـايش فضـاى خـانواده و آرامـش سـكوتى كـه در فضـاى          

خانواده است به بركت زن و طبيعت زنانه است. با اين چشـم بـه زن نگـاه كنيـد تـا      

  )11»(كند و حقوق زن چيست؟ ه كمال پيدا مىمعلوم بشود كه زن چگون

چه از نظر اسلام مطرح است، اين است كـه زن و مـرد    آن«فرمايد:  شهيد مطهرى مى

كه يكى زن است و ديگرى مرد، در جهات زيادى مشابه يكديگر نيسـتند،   به دليل اين

و جور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسـته اسـت،    جهان براى آنها يك

هـا وضـع    كند كه از لحاظ بسـيارى از حقـوق و تكـاليف و مجـازات     همين ايجاب مى

شـود ميـان زن و مـرد از     مشابهى نداشته باشند. در دنياى غرب، اكنون سـعى مـى  

لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف، وضع واحـد مشـابهى بوجـود آورنـد و     

  .هاى غريزى و طبيعى زن و مرد را ناديده بگيرند تفاوت
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جاسـت.كلمه   تفاوتى كـه ميـان نظـر اسـلام و سيسـتمى غربـى وجـود دارد در ايـن        

آورد غربـى   تساوىِ حقوق، يك مارك تقلبى است كه مقلدان غرب بـر روى ايـن ره  «

  )12»(اند. چسبانده

اعلاميه حقوق بشر كه در فصل گذشته، توضيح مختصرى درباره آن داديـم، داراى  

 1327از گفتگوهاى طـولانى، در تـاريخ آذرمـاه    ماده است كه پس  30يك ديباچه و 

م.، از طرف مجمع سازمان ملل تصويب گرديد  1968دسامبر  10شمسى، مطابق با 

  گيرند. جشن مى» روز حقوق بشر«و جهانيان آن روز را به نام 

ها تصريح شـده اسـت.    در خيلى از مواد اين اعلاميه، به آزادى انسان و انواع آزادى

شود و نسبت به دو اعلاميه قبلـى ـ يعنـى     ى در اين اعلاميه ديده مىنكات مثبت زياد

تــر  م.) ـ كامــل   1789) و اعلاميــه حقــوق فرانســه (1776اعلاميــه حقــوق آمريكــا (

كـه آزادى مطـرح شـده در ايـن      هاى بسـيارى نيـز دارد. اول ايـن    است،.ولى كاستى

آزادى «اى بـه   چ اشـاره اعلاميه همان آزادى در مكتب ليبراليزم است. اين اعلاميه هي

كننـد، نـدارد. از    كه بسيارى از فيلسوفان از آن حمايت مى» آزادى معقول«يا » مثبت

  نظر اين اعلاميه، تنها قيد آزادى، اصطلاك آن با آزادى ديگران است.

نيز در اين اعلاميه، هيچ نامى از خدا نبرده شده اسـت؛ يعنـى كـاملاً از منظـر مـادى      

  تنظيم شده است.
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دوم، مشروعيت آزادى مورد بحث است. در مـاده نخسـتين آمـده اسـت: همـه       نكته

  شوند. افراد بشر، آزاد و باحيثيت و حقوق يكسان زاييده مى

اگر موضوعى الحادى نيز داشته باشيم، بايد بگوييم حقوق افراد را آفرينش خاص «

و زايمـان و   كند. براى مثال بايد بگوييم چند نظـام آفـرينش بـاردارى    آنها تعيين مى

شير دادن را به عهده زنان گذارده اسـت، زنـان بايـد از حمايـت و حقـوق بيشـترى       

توجهى به سرشت خاص زن و مـرد، حقـوق همـه را     برخوردار باشند. نه آن كه بى

  )13»(يكسان بدانيم.

  فرمايد :  شهيد مطهرى مى

ى و در اين نهضت به اين نكته توجـه نشـد كـه مسـائل ديگـرى هـم غيـر از تسـاو        «

انـد نـه شـرط كـافى. تسـاوى حقـوق يـك         آزادى هست تساوى و آزادى شرط لازم

مطلــب اســت و تشــابه حقــوق مطلــب ديگــر بــه برابــرى حقــوق زن و مــرد از نظــر 

هاى مادى و معنوى يك چيز اسـت و هماننـدى و همشـكلى و همسـانى چيـز       ارزش

و برابـرى بـا    ديگر. در اين نهضت عمدا يا سهوا تساوى به جاى تشابه به كار رفت

الشـعاع كميـت قـرار گرفت.انسـان بـودن زن       همانندى يكى شمرده شد، كيفيت تحت

  )14گرديد.( موجب فراموشى زن بودن و مى
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كننـد و بـا    به نام آزادى و به نام انتخاب، دختر شايسته و نمونـه سـال انتخـاب مـى    

هـا   آن هـا از وجـود   هـا و روزنامـه   هاى عريان در ابعاد مختلف در مجلـه  چاپ عكس

  استفاده  

  )15كنند تا به اين طريق مشترى بيشترى براى خود جذب كنند.( مى

  فرمايد: باره مى مقام معظم رهبرى در اين

كنـد ارزش و اعتبـار    كند دنياى استكبار سرشار از جاهليت كه خيال مـى  اشتباه مى«

و هـاى هـرزه بـه ا    زن به اين است كه خود را در چشم مردان آرايش كنند تـا چشـم  

  نگاه كنند و از او تمتع بگيرند و او را تحسين كنند.

شـود، آزادى زن   آنچه امـروز در غـرب از آن بـه عنـوان آزادى زن نـام بـرده مـى       

  )16»(نيست؛ بلكه در واقع، بايد آن را آزادى مردان هرزه براى التذاذ از زن ناميد.

ــرَ ولاَ  « َالقْم ِركــد ــا أَن تُ ــي لَه غنْبي ســم ــك    لاَ الشَّ ــي فلََ ــلٌّ ف ــارِ وكُ ــابقُِ النَّه ــلُ س اللَّي

  )17»(يسبحونَ

شرط اصلى سعادت هر يـك از زن و مـرد و در حقيقـت    «فرمايد :  شهيد مطهرى مى

جامعه بشرى اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش بـه حركـت خـود ادامـه     

مدار و مسـير طبيعـى   بخشد كه هيچ كدام از  دهند. آزادى و برابرى آن گاه سود مى
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چه در آن جامعه ناراحتى آفريـده اسـت قيـام بـر      و فطرى خويش خارج نگردند. آن

  ).18»(ضد فرمان فطرت و طبيعت است؛ نه چيز ديگر

  حجاب از ديدگاه اسلام و غرب

چرا غرب همواره تـلاش كـرده اسـت كـه در سلسـله اقـدامات تهـاجمى خـود عليـه          

شف حجاب را يكى از اقدامات مهم قرار داده و هاى فرهنگى ملى و اسلامى، ك ارزش

توان بالايى را به عملى شدن آن و جلـوگيرى از اشـاعه حجـاب اسـلام اختصـاص      

داده است؟ چرا اسلام،اين دين سعادت بخش، حجاب را براى زنان واجب فرموده و 

  )19يكى از احكام ضرورى قرار داده است؟(

هـا و كرامـت    فـاوت بـه زن و ارزش  شك نيست كه غرب و اسـلام بـا دو ديـدگاه مت   

نمايند. اينك حجـاب را از   ريزى مى نگرند و بر همين اساس برنامه انسانى الهى او مى

دهيم: لباس پوشيدن، شأنى از شئون  دو ديدگاه غرب مورد بحث و بررسى قرار مى

انسان است و در هر تمدن رابطه مستقيمى با معناى انسان و تعريف انسـان در آن  

  ارد.تمدن د

حجاب انسان در تمدن جديد غربى چيسـت؟ در تمـدنى كـه خـدا از صـحنه زنـدگى       

ــده، و    ــده، معنويــت بــه حاشــيه زنــدگى خزي غايــب شــده، و در كليســا عزلــت گزي

بندى مادى شده كـه در آن ديگـر    بندى فرهنگ و تمدن غربى، يك استخوان استخوان
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روح «كـه حامـل    معنويت و قدس، اصالت ندارد و انسـان ديگـرى موجـودى نيسـت    

  باشد و بتواند خليفه خدا در زمين شود و...» الهى

در اين تمدن، انسان هيچ فرقى بنيادى و وجودى با حيوان ندارد... او هم چند سـالى  

  ميرد و ديگر هيچ!... كند و مى در طبيعت زندگى مى

شـود كـه چقـدر     ارزش و اعتبار همه چيز در اين تمدن بـا ايـن مـلاك سـنجيده مـى     

است، لذت ببخشد و يكى از چيزهايى كه  واند به انسانى كه اساسا حيوانى مادىت مى

  است.» تن انسان«تواند به او لذت ببخشد  مى

تـرين   چيـز ديگـرى نيسـت و ايـن تـن يكـى از مهـم       » تـن «از نظر غرب، انسـان جـز   

آبشخورهاى لذت اوست، و او در فرصت محدودى كـه تـا مـرگ دارد بايـد از همـه      

  ).20»(مند شود تواند بهره ىها تا م لذت

جا ما ديدگاه برخى از دانشمندان غربى را درباره حجاب و پوشش كنـار هـم    در اين

هـا را خـود پيـدا     دهيم تا شما خود به قضاوت بنشينيد و علت تناقص گويى قرار مى

  كنيد.

خواندن احساس شرم، عفاف و تقـواى مـرد و پوشـش زن دربـاره     » تابو«راسل با 

  گويد: حجاب مى ريشه حيا و
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شـود، از دو منبـع سرچشـمه     چنان كه در جوامع متمدن ديده مـى  اخلاق جنسى آن«

گيرد: يكى، تمايل به اطمينان پدرى، ديگـرى، اعتقـاد مرتاضـانه بـه خيبـث بـودن        مى

  عشق.

ديدگاه فرويد نيز هـم افـق بـا ديـدگاه راسـل اسـت. او نيـز اخـلاق جنسـى را تـابو           

هـاى   خـود، مبنـاى تحركـات انسـان را در همـه دوران      شناسى خواند و در روان مى

كند و ايجاد مـانع در برابـر آنـان را بـه هـر شـكل        زندگى، غريزه جنسى معرفى مى

  داند. هاى روانى مى ممكن، مردود شمرده، عامل بيمارى

گـذارد   توان اين كلمات متناقص كه حقـايق آشـكار را زيـر پـا مـى      به راستى، آيا مى

ريـزى شـده    نوين جنسى غرب كه با استفاده همين نظريات پايـه  پذيرفت؟ آيا اخلاق

شـمار فرهنگـى،    مشكلات روانى را حـل كـرده اسـت و يـا بـه عكـس، عـوارض بـى        

درمـان بـه دردهـاى گذشـته      اجتماعى و اخلاقى به وجود آورده و هـزاران درد بـى  

  )21».(افزوده است؟

حيـا پرداخـت و آن را    توان با اين سخن متناقض، به تحليـل ريشـه حجـاب و    آيا مى

  تبيين نمود؟

كه زن ابتدا در خـود احسـاس    گويد : درباره اين ها مى شهيد مطهرى در پاسخ غربى

كرده است و سبب شده كـه هـم خـود او و هـم مـرد، او را موجـود پسـت         نقص مى
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بشمارد، سخنان زيادى گفته شده اسـت، خـواه آن سـخنان درسـت باشـد و خـواه       

اى نـدارد. اسـلام، نـه     م دربـاره زن و پوشـيدگى زن رابطـه   نادرست، با فلسفه اسلا

داند و نه پوشـيدگى را بـه خـاطر پسـتى و      حيض را موجب پستى و حقارت زن مى

  ).22»(حقارت زن عنوان كرده است؛ بلكه منظور ديگرى داشته است

اى كه در ذهنيت بعضى افراد هست، اين است  شبهه«گويد :  جوادى آملى مى  آية اللهّ

كنند حجاب براى زن محدوديت و حصارى است، حجاب نشانه ضـعف   خيال مىكه 

  )23»(و محدوديت زن است.

محروميت از ارضاى غريزه جنسى از راه مشروع و طبيعى، باعث انحراف و فسـاد  

خواهد شد؛ اسلام اين مشـكل را بـا دسـتور ازدواج و توجـه همسـران بـه ارضـاى        

  همديگر حل كرده است.

هـا باعـث محروميـت و     اب و پنهـان شـدن زن در ميـان پوشـش    اين اشكال كه حج ـ

اساس است، زيرا اسلام بـا آن دسـتورهاى موكـد خـود      شود، بى طغيان و فساد مى

  راجع به ازدواج و احكام دقيق خود در اين مورد، رفع محروميت كرده است.

رى بند و بـا  بايد توجه داشت كه اگر مشكل محروميت را با به وجود آوردن بى«اما 

هـاى   هـا هـزاران برابـر بـيش از تبـاهى      و كشف حجـاب رفـع كنـيم، مفاسـد تبـاهى     

شود كـه مردهـا    كردند كه محرومت از زن باعث مى محروميت است؛ قبلا اشكال مى
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هـا   گردد؛ ولى بايد بـا ايـن   رائج مى» لواط«به همجنس خود تمايل كنند و گناه بزرگ 

رون آمـده و بـا كمـال آسـانى     گفت چرا در دنياى غـرب كـه مـرد از محروميـت بي ـ    

جا كـه   تواند با زن تماس بگيرد، دامنه همجنس بازى و لواط گسترده شده؛ تا آن مى

اين موضوع به عنوان لايحه به مجلس كشيده شـده و مجلـس بريتانيـا جـواز آن را     

  تصويب كرده است؟

بنـدوبارى نيسـت، بلكـه     فهمـيم كـه حـل مشـكل بـا بـى       از اين نمونه و امثال آن مـى 

هاى سـكس،   ها، برنامه بندوبارى زن كنند. بى بندوبارى مشكل را هزارها برابر مى بى

حجـاب اسـت، و دوسـت بـازى بـه       هاى نيمه عريان و بـى  هائى كه نمايشگر زن فيلم

عنوان جشن و هنر و برداشتن مرز بين زن و مرد، هر يك آتش است كه بـه خـرمن   

تحريكات بـر كسـى پوشـيده نيسـت؛     افتد، و عواقب اين تهيجات و  غريزه جنسى مى

نگـرد و دسـتوراتش عميقـا حسـاب      اسلام كه كاملاً به همه جوانب با نظر دقيـق مـى  

شده و منطقى است، كاملاً به مرز باريـك بـى بنـد و بـارى و فسـاد اطـلاع و توجـه        

گذارى خود خطر شكسته شدن حصار عفاف، و بـاريكى   دارد، و به خوبى در قانون

  )24»(داشته است. اين مرز را در نظر

زندانيان چادر، عنوان كتابى است كه توسط خانم شهره مستشار در انگليس منتشر 

چنانچه از عنوانش پيداست، حجـاب، ضـد آزادى زن تلقـى شـده اسـت.      «شده است 

دانيم كه آزادى قلمروهايى دارد: بيان عقيده، فعاليـت سياسـى و.... حجـاب كـدام      مى
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هاى اجتماعى و سياسى زنان معنى نداشت، ديگر  عاليتكند؟ اگر ف آزادى را سلب مى

كه مـراد از آزادى، هرزگـى    كدام آزادى است كه با حجاب سلب شده است؛ مگر اين

كنـد و   بندوبارى غريزى باشد؛ كه البته حجاب اين آزادى را تحديـد مـى   جنسى و بى

كه اگـر  ها را به بار دارد  رسالت حجاب هم همين است و نيز حجاب برخى دشوارى

اصل آن براى سلامت و رشد جامعه انسانى مقيد انگاشته شود، بايد آن را متحمـل  

  )25»(شد.

  تساوى حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام و غرب

مگر دانش اندوزى، با محـدوديت همـراه نيسـت.    «توان گفت :  در دفاع از حجاب، مى

موس خلقـت بـر ايـن    كند. همـواره نـا   ها را سلب نمى مگر راست گويى، برخى آزادى

استوار بوده كه اشياء ذى قيمت و پر ارج را در پوشش محكم و دسـت و نيـافتنى و   

به دو از چشم و دسترس هـر كـس و نـاكس محافظـت نمـوده اسـت. مرواريـدهاى        

هـاى   گرانسنگ را در پوشش نفوذناپذير چون صـدف نگاهـدارى نمـوده، امـا سـنگ     

  .ارزش را به وفور در هر جا پراكنده است بى

دهـد و   گاه كـه پيكـر خـود را حـرم پرحرمـت حجـاب قـرار مـى         زن مسلمان نيز آن

كند، در واقـع مرواريـد    هاى هوس آلود مردان هرزه حفظ مى خويشتن را از تير نگاه

گرانسنگ عفت و نجابت را در صدف حجاب و گوهر ارجمند زنـانگى خـويش را در   

  )26»(نمايد. پوشش مطمئن از دستبرد نامحرمان حفظ مى
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و هرگز پوشش، مانع كار نيست.اگر نگاهى به آن زنـانى كـه در   «توان گفت :  نيز مى

بينيم هم پوشيده هسـتند   ها كار، يا در دهات مشغول توليد هستند، بكنيم مى كارخانه

كنند، و اين زنـان غـرب زده هسـتند كـه بـا برهنگـى خـود         و هم به اقتصاد كمك مى

  )27»(د مصرفى و تفننى بيش نيستند.جامعه را به فساد كشيدند و يك موجو

  

تنها راه حفـظ شخصـيت و حرمـت زن روى آوردن بـه حجـاب      «توان گفت :  نيز مى

شود. مردها، ناچـار   اش قوى مى است. اگر او به حجاب روى آورد، پايگاه خانوادگى

شوند به زندگى خانوادگى خود ارج نهند و به همسران خود، واقعا توجه كنند (و  مى

وفادار باشند). اگر حجاب خود را ارج نهد، او را به مشاغل پسـت بـا حقـوق     به آنها

رود و آن وقت اسـت   اش به هدر نمى گمارند و استعدادهاى واقعى بخور و نمير، نمى

حجاب مطـرح اسـت،    تواند در مشاغل عالى، به مراتب بيشتر از آنچه براى بى كه مى

  )28»(توفيق به دست آورد.

  

    


